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  1الرسول سيدمحمدرضا ابن

 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان

  
  چكيده

هاي امام زين العابدين عليه السلام شـامل پنجـاه و چهـار               صحيفه سجاديه مجموعه نيايش   
دعاست كه شروح مختلفي بر آن نوشته شده است ولي ظاهراً تاكنون هيچ اثري به طور مستقل                 

  .به بلاغت اين ادعيه ـ اعم از معاني و بيان و بديع ـ نپرداخته است
هـاي    يد، نگارندگان بر اساس يك جست و جوي ميداني، آرايه         اي كه پيش رو دار      در مقاله 

  :اند كه يابي كرده و نشان داده  نمونهصحيفه سجاديهبديعي اعم از لفظي و معنوي را در 
  .  نمونه داردصحيفهـ بسياري از محسنات لفظي و معنوي در 1
يايـشي   پر نمونه است و در واقـع ن        صحيفهـ محسنات لفظي به ويژه جناس و سجع در          2

 . نيست كه از اين محسنات تهي باشد

النسق  النظير و حسن ـ در محسنات معنوي هم به ويژه انواع طباق، مقابله، عكس، مراعات3
 . پر نمونه است

ها ماهيت آوايي و موسيقايي عبارات درخور توجـه اسـت، در    جا كه در نيايش  ـ از آن 4
 .شود هاي معنوي مشاهده مي از آرايههاي لفظي بيشتر  هاي آرايه صحيفه سجاديه نمونه

  
  . هاي بديعي ، بديع، آرايهصحيفه سجاديه، )ع(امام علي بن الحسين : ها كليد واژه
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   سجاديهةصحيف
 امام سجاد عليه    ست با پنجاه و چهار دعا و مناجات از        اي ا    مجموعه  سجاديه ةصحيف

ن درجه از راز و نيـاز  كه صرف نظر از فصاحت و بلاغت، در بالاتري) هـ95 ـ  38(السلام 
ها افزون بر آن كه نمايانگر ارتباط ژرف بنده بـا             اين نيايش . و سوز و گداز عارفانه است     

هاي اخلاقي، ديني، خانوادگي، اجتماعي، و حتي نظامي و سياسي            خداست، دستورالعمل 
  . را در بردارد

شهرت » محمدزبورآل  «و  » انجيل اهل بيت  «اين كتاب در بين علما و بزرگان دين به          
  . )114 و 112، صهـ1353شهرآشوب،  ابن(يافته است 

ارزش نزديك به هفتاد شرح نوشته شده كه علامه آقابزرگ تهراني             پر ةبر اين صحيف  
 . 1 را گزارده استآنها )359ـ345، ص13ج( ه الذريعدر

  
  نگاهي بديعي به صحيفه

در آن  ة ادعي ـ واسـت مشهور » صاعد قرآن  « در ميان علماي شيعه به        سجاديه ةصحيف
اوج فصاحت و بلاغت است و هنرمندي هاي لغوي، ادبي و بـديعي بـسياري در آن بـه          

  . خورد چشم مي
هـاي آن     شناسي عبـارت    ها منوط به زيبايي     نماياندن ارزش ادبي و هنري اين مناجات      

هاي بديعي نهفته است كه اين   ها در بازشناسي آرايه     است و بخش قابل توجه اين زيبايي      
  .  به برخي از آنها پرداخته استمقاله

رسد تـاكنون تحقيـق مـستقلي در ايـن              هاي انجام شده به نظر مي       با توجه به بررسي   
هاي حوزوي و دانشگاهي      موضوع صورت نگرفته و جاي اين موضوع در ميان پژوهش         

ي   هـا    سجاديه در موارد معدودي به نكته      ةخالي است، هرچند در برخي از شروح صحيف       
  .هاي آن اشاره شده است ي وگاه بديعيِ عبارتبلاغ

ورزي آشنا با زبان عربـي كـه بـا            شالبته خواننده گرامي خود اذعان دارد براي پژوه       
شـود،     مي آنهااختيار مجذوب معاني بلند، و مفتون سحرانگيزي          ها بي   قرائت اين مناجات  
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ضار بـيش از دو     چه دشوار است كه فارغ از اين جذب و افتنان از يك سو، و بـا استح ـ                
بـه هـر    . دهاي هر يك از اين محسنات بپـرداز         صد محسنه از سوي ديگر به رصدِِ نمونه       

 ـ     اي از آن را     روي بر آن شديم تا شمه      ـ اي كـه در چـارچوبِ مقـالتي بگنجد ـ          هـ بـه گون
   2.واگوييم

  :نمايد پيش از ورود به بحث، يادآوري چند نكته بايسته مي
 صـحيفه  هـاي   اعم از لفظي و معنـوي ـ از عبـارت      ـ يعيهاي بد ـ در اين مقاله آرايه

  .  استخراج و به صورت الفبايي ارائه شده استسجاديه
ها ماهيت آوايي و موسيقايي عبارات درخور توجه است، در  ـ از آن جا كه در نيايش
هاي معنوي آورده شـده اسـت، اگـر           هاي لفظي و سپس آرايه      اين مقاله هم نخست آرايه    

 . ست در اين روش، ترتيب اهم و مهم رعايت نشده باشدچه ممكن ا
ها براي خوانندگان آشنا با بـديع روشـن اسـت، امـا لازم                ـ هر چند بسياري از آرايه     

ديديم آنان را از مراجعه به كتب بديع مستغني كرده در يكي دو سطر تعريف هـر آرايـه                 
  . را يادآور شويم

 تأليف ابوالقاسم رادفر استفاده     غي و ادبي  فرهنگ بلا هاي بديعي از      ـ در تعريف آرايه   
 . ايم، مگر آن كه داخل متن به مرجع ديگري تصريح شده باشد كرده

  .ايم  فقيد شعراني بهره بردهة علامة ادعيه نيز بيشتر از ترجمةـ در ترجم
 تـأليف سـيدعليخان مـدني شـيرازي يكـي از            رياض الـسالكين  ـ از آن جا كه شرح       

هاي صحيفه است، از بين شروح صحيفه بيـشتر بـر ايـن               ين شرح ترين و مشهورتر    كامل
 .ايم شرح تأكيد داشته و از آن استفاده كرده

ها در يك نمونه تداخل دارنـد و از نگـاهي مثـالِ يـك آرايـه، و از                     ـ برخي از آرايه   
روند؛ اين موضوع در ديگر كتب بديعي هم     نگاهي ديگر نمونه آرايه ديگري به شمار مي       

  .شود و ظاهراً از آن گريزي نيست  مشاهده مي
 آنهـا هـاي     كه در صحيفه نمونه   » تعريض«، و   »تذييل«،  »تتميم«ـ از ذكر مباحثي مانند      

 به شـمار      را از حوزه علم معاني     آنهانظران،    يافت شد، به علت اين كه بعضي از صاحب        
  .آورند، خودداري كرديم مي
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  محسنات لفظي
 و يـا    ايجـاد  روابط آوايي    طريقموسيقي كلام را از      لفظي دارند و     ةبه ابزاري كه جنب   

 هدف اين است كه متوجه شويم،       ،در اين شاخه  . گويند  كنند، صنعت لفظي مي     افزون مي 
گاهي انسجام كلام ادبي بر اثر روابط متعدد آوايي و موسيقايي بين كلمات است، يعنـي                

آورد، ماهيت    ا بوجود مي  زند و بافت ادبي ر       نامرئي كه كلمات را به هم گره مي        ةآن رشت 
   )13، ص1368شميسا، ( .آوايي و موسيقايي دارد

  
  ازدواج 

آن است كه افزون بر سجع و قافيه، در ميان نظم و نثـر كلمـاتي آورده شـود كـه در             
  :هايي از اين صفت در صحيفة سجاديه به شرح زير است نمونه. حرف روي مطابق باشد

و مـا را از ملـك       (،  )5، ف 35دعا( دِ، إِنكّ الْواحدِ الْأَحد الصمد    و اسرَحنَا فِي ملكِْ الْأَب    ) أ
  ).نياز جاويدان كامران برخوردار دار كه تويي يكتا و يگانه بي

  . سجع تمام است،است كه بدون آن هم» الأحد«شاهد در واژه 
ةَ الـدنْيا         عافِنِي عافِيةً كَافِيةً شَافِيةً عالِيةً نَامِيةً، عافِي       و) ب ةً تُولدّ فِي بدنِي العْافِيةَ، عافِيـ
از رنج دور دار و بهبودي كامل عطا كن موجـب تندرسـتي              و مرا (،  )2، ف 23دعا( والĤْخرَِةِ

كه پيوسته در فزوني بود و برومند گردد، عافيتي كه از آن در تن و جـان مـن در دنيـا و                 
  ). هم در آخرت عافيتِ كامل خيزد

  . است كه بدون ذكر آن هم سجع، درست است»عالية و كافية«درشاهد 
  

  3 اقتباس

آن چنان است كه كلام متضمن آيه يا حديثي باشد، اما گوينده اشـاره ننمايـد كـه از                   
  . ق كلام چنان مستفاد شود كه مجموع يك كلام استياقرآن يا حديث است، بلكه از س

  :ها نمونه
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هم لا   لعْقُوقِ لِلĤْباءِ والْأمُهاتِ يوم تُجزَى كلُّ نَفْسٍ بمِا كَسبت و         ولا تَجعلْنِي فِي أَهلِ ا    ) أ
و مرا از آن گروه مگردان كه با پدران و مادران بدرفتار بودند،             (،  )11، ف 24دعا( يظْلمَونَ

  ). روزي كه هر كس كيفر كردار خويش بيند و بر كسي ستم نشود
وخَلَقَ االلهُ السمواتِ والأرض بِالحقِّ ولتُجزي كُلُّ       ﴿آيه  در عبارات فوق، اقتباس از      

  .، مشهود است)22: 45جاثيه( ﴾نفَسٍ بِما كَسبت وهم لا يظلَمونَ
لمَ              ) ب و أَسـ ا هـ تعَمِلْنِي بمِـ و مـرا بـه     (،  )13، ف 14دعـا ( واهدِنِي لِلّتِي هِـي أَقـْوم، و اسـ
  ).ها بگمار ترين عمل  درستترين راه هدايت فرما و در راست

 ﴾هذا القرآنَ يهدِي لِلَّتـي هـِي أقـوم   إن ﴿در نمونه فوق هم اقتباس از آيه شـريفه         
  .، نمايان است)9: 17اسراء(

  
  استهلال براعت 

 كتـاب يـا آغـاز       ة براعت استهلال عبارت از آن است كه در ديباچ         ،در اصطلاح ادب  
ند كه بر مقصود اصلي كتاب يا نامه يا قصيده و            الفاظي متناسب آور   ،نامه يا مطلع قصيده   

  . غير آن دلالت كند و ذهن خواننده يا شنونده از پيش بدان آشنا شود
    دٍ ومحلَى ملّ عص ماللّه  آلهِِ، و    لِ، وَلِ       اكْفِنَا طُولَ الْأم حتّـى لا   ،  قصَرْه عنـّا بـِصدِقِ العْمـ

   عةٍ باعس امْتِتملَ اسَنُؤم  ةٍ، واعس د        مٍ، وو د يـ لا  لا اتـّصالَ نَفـَسٍ بـِنَفَسٍ، و        لا استِيفَاء يومٍ بعـ
خدايا درود بر محمد و آل او فرست و ما را از آرزوهـاي              . ()1، ف 40دعا( لحُوقَ قدَمٍ بِقدَمٍ  

 اميد مـا را كوتـاه گـردان چنـان كـه آرزو نكنـيم                ،كاري  دور و دراز نگهدار و به درست      
ساعتي را به ساعت ديگر رسانيم و روزي را به روز ديگر بريم، يا دمي را بـه دم ديگـر                     

  ). پيونديم و گامي پس از گامي برداريم
در هنگام ياد مرگ و زمـاني كـه خبـر           ،  اين فقرات در ابتداي دعاي امام عليه السلام       

  .آمده است، رسيد وفاتي به ايشان مي
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  ترصيع
رند وش تقسيم كنند و هر لفظي را در برابر لفظي بيا          آن است كه سخن را به چند بخ       
  . كه در وزن و حرف آخر متفق باشند

دِي    مِنْ عِندِْك وسعيِ، ولا أَطغَْينّ و      ولا أفَْتَقرَِنّ و  ) أ و (،  )14، ف 20دعـا ( مِنْ عِندِْك وجـ
تنگدست نگردم با آن كه گشايش كار من از دست تو بـر آيـد و سركـشي نكـنم چـون       

  ). ايي من از توستدار
هـر   (،)13، ف47دعـا ( ءٍ تَيسِيراً يسرْت كلُّ شَي ءٍ تَقدِْيراً، و أَنْت الذِّي قدَرت كلُّ شَي  ) ب

  ).چيز را اندازه مقرر كردي و براي آساني هر يك را آماده كاري ساختي
   

  الأطراف تشابه 
ه كند، يا لفظ آخر مصراع      آن است كه متكلم لفظ آخر بيت را در اول بيت ديگر اعاد            

، ودر نثر آن است كه لفظ آخر فقره         )126، ص 1377گركاني،  (را در اول مصراع ديگربياورد      
  .را در اول فقره ديگر بياورند

داً ظَاهرُِهمفْقٌ  حاطِنهِِوِلب ،ُاطِنهبةِوقِ النّيِفْقٌ لصِدسپاسي كه بيـرون و  (، )43، ف47دعا(  و
  ). با نيت صادق جفت باشددرونش مانند هم و
جنبش ما به نيروي توست (، )5، ف9دعا( بعِونكِ  لَنَا إلِّاقُوةَ، ولَا بِقُوتكِفَلَا حولَ لَنَا إلِّا 

  ).و از خود نيرو نداريم مگر به مددكاري تو
  

  تلميح
آن است كه گوينده در نظم يا نثر براي اثبات مطلب خود به آيه يا حديث يا مثل يـا                    

  .  مشهوري اشاره نمايدةقص
  :اي مشهور اي از قرآن و اشاره به حادثه تلميح به آيه

   و كودع اففإَذَِا ص     نهِِ، ويفِي ع مفَقَلّلْه هودع     فِي قَلبْهِِ، و مغرّْ شَأْنَهولا     ص ،ممِنْه َأدَلِْ له
 ْمِنه مرا  هم دشمن اويند هماورد شود، آنها      و چون با دشمنان تو كه     ( ،)15، ف 27دعا( تدُلِْه  
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در نظر او اندك نماي و كار آنها را در دل او كوچك گردان، او را بر آنها چيـره سـاز و                       
  ). آنان را بر او چيره مكن

إذ يريكَهم  ﴿از سويي به آيه شريفه      » فقلّلهم في عينه، و صغّر شأنهم في قلبه       «عبارت  
     قليلاً ولو أراكَه ِنامكو از ديگر سو بـه جنـگ         )43: 8انفال  ( ﴾...م كثيراً لَفَشِلتمُ    االلهُ في م ،

بدر اشاره دارد كه خداوند با فرسـتادن ملائكـه، بـه كمـك مـسلمانان شـتافت و شـمار            
ه اندك بودند در نظر مشركان زياد جلوه داد و شمار مـشركان را كـه                ك مسلمانان را با آن   

 .و ايـن موجـب پيـروزي مـسلمانان شـد          زياد بودند، در نظر مسلمانان اندك جلـوه داد          
  .شود بنابراين اقتباس لفظ و معني نيز از آن استفاده مي

  :اشاره به حديث
         لِ، ودْطِ العستّقِينَ، فِي بْنِي زيِنةََ المألَبِْسالحِِينَ، وةِ الصلّنِي بحِِلْيحو   ظِ، وإِطْفَاءِ  كظَمِْ الغَي

 لِ الْ   النّائرَِةِ، وأَه َضم نِ    فرُْقةَِ، وي و مـرا بـه زيـور صـلاح         (،  )10، ف 20دعـا ( إصِلاحِ ذَاتِ البْـ
تا رنجيدگان را آشـتي دهـم و اصـلاح ذات    ... آراسته گردان، و خلعت پارسايي بپوشان   

  ). البين كنم 
البين أفضل من عامة الصلاة و        إصلاح ذات  «دارد كه ) ص(اشاره به اين حديث پيامبر      

  .)24، ص75تا، ج مجلسي، بي(» الصيام
  

  انتها حسن 
تـرين     پايان سخن را بـه خـوش        عبارتند از  حسن مقطع يا حسن ختام، در علم بديع       

  . عبارت آراستن چنان كه اثري خوش در خاطر شنونده گذارد
    دٍ ومحلَى ملّ عص ماللّه   دٍ، ومحآلِ م     اتِ واومرَكَاتِ السقْنَا مِنْ بزضِ، إِنّ  ارلَى  الْأَرع ك

 Ĥنهاخدايا درود بر محمد و آل او فرست و از بركات آسـم            (،  )7، ف 19دعا( ءٍ قدَيِرٌ  كلُّ شَي 
  ). و زمين ما را برخوردار گردان كه تو بر هر چيزي توانايي

دعا را با درود بر پيامبر و خاندان او و درخواست بركات زميني و آسماني و وصف                  
 حـسن   صـحيفه در اكثر ادعيه      . ياز ختم كرده است   حضرت حق به توانايي بر برآوردن ن      
  . ابتدا وحسن انتها رعايت شده است
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  جناس

گـردد ـ آن اسـت كـه      جناس ـ كه بدان تجنيس، تجانس و مجانسه نيـز اطـلاق مـي    
  . گوينده چند كلمه را كه شباهت لفظي و اختلاف معنوي دارند، در نظم و نثر بياورد

  
  جناس تام

 چهار جهت متفق باشند؛ اتفاق در عدد حروف الفبـا، و در             آن است كه دو ركنش از     
 ولي از نظـر     ؛اهانواع آنها، اتفاق در ترتيب حروف،  و در اعراب و حركات و سكنات آن              

  . معني مختلف باشند
سلام بر تـو مـاهي كـه از         (،  )34، ف 45دعا(  سلَام علَيك مِنْ شَهرٍ هو مِنْ كلُّ أمَرٍ         سلَامال

  ). بودي  گزند و آزارهرجهت بي
معني درود و سـلام دوم       ه مصداقي از جناس تام است چون سلام اول ب         »سلام« ةواژ

  . آزار و امن است معني بي هب
 مكرر در جناس تام از يك نوع باشد، مثل آن كه هر دو اسم يا هر دو فعل                   ةاگر واژ  

ثال ذكـر شـده از نـوع    بنا بر اين م  . س مماثل هم گويند   ا آن را جن   ،يا هر دو حرف باشند    
  .جناس مماثل هم است

  
  جناس زايد

آن است كه در يكي از دو ركن، حرفي زايد بر ديگري باشد و آن زيـاده يـا در اول                     
است يا در وسط يا در آخر است و گاه باشد كه در آخر يكي از آنها بيش از يك حرف                     

زياده بر يـك حـرف      آن كه يك حرف در آخر زياده باشد مطرّف، و آنچه را             . زايد باشد 
  .)230، ص1377گركاني، (باشد، مذيل خوانند 

لنااوجع    ـامعِِينَ  لـَهس         فِـي رضَِـاه طِيعِـينَ، واعِينَ  م مـا را شـنوا و      (،  )63، ف 47دعـا ( سـ
  ). فرمانبردار او گردان كه در تحصيل خشنودي او بكوشيم
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   جناس لاحق

ف داشته باشند و مـورد آن       آن است كه دو ركنش در يك حرف بعيد المخرج اختلا          
  . تواند در اول يا وسط يا آخر كلمه باشد مي

  :يكي آن كه دو حرف مختلف در اول متجانسين قرار بگيرند، مانند
) روز(اي مولاي من و مرا در       (،  )7، ف 53دعا( نَشرِْي و   حشرِْيارحمنِي فِي    مولَاي و ) أ

 سـجاديه،   ة كامل ـ ةصـحيف () رحم كـن  ) پرسيبراي حساب و باز     (بر انگيختن و زنده شدنم      
  . )397، ص1375 فيض، ةترجم

انـد و نـه متقـارب         نه متحد المخـرج   » نشري«و  » حشري«در  » نون«و  » حاء«حروف  
  . المخرج

  :ديگر آن كه حروف مختلف، در وسط آن دو واژه باشد، مانند
آن تـويي كـه در      (،  )4، ف 7دعـا ( لمْلمِاتِاأَنْت المْفزْعَ فِي     ، و لِلمْهمِاتِأَنْت المْدعو   ) ب

  ). آمدهاي ناگوار به تو پناه برند خوانند و در پيش انگيز تو را مي حوادث غم
  :سوم آن كه حروف مختلف در آخر متجانسين واقع شود، مانند

ن او  و آن كـه از آواز رانـد       (،  )14، ف 3دعا( الرّعودِ زجلُ يسمع   زجرِهِالذِّي بصِوتِ    و) ج
زا درخـشيدن   هـاي صـاعقه   بانگ رعد برخيزد و چون ابر به تازيانـه او روان شـود بـرق          

  ). گيرد
  . مانع ندانيم را» زجره«است مشروط بر اين كه ضمير در  »زجل«و » زجر« شاهد در

  
  جناس مضارع

آن است كه دو ركنش در يك حرف قريـب المخـرج، مختلـف باشـند و آن مـورد                    
  . ا وسط يا آخر باشداختلاف شايد در اول ي

عمـل و    اي انـدك    و مـنم بنـده    (،  )9، ف 32دعا( أمَلًا، الْجسِيم   عملًاأَنَا العْبد الضعِّيف     و) أ
  ). بسيارطمع
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  . اند هر دو از حروف حلقي» همزه«و » عين«. است» أملاً«و » عملاً«شاهد در 
 ،21دعـا  (أَبلَيتَنِـي ، ولا غَافِلًا لإِِحسانكِ فِيما      تَنِيأوَلَي ولا تَجعلْنِي نَاسِياً لذِِكرِْك فِيما    ) ب

م مده و به علـت آن       ا به سبب نعمت هايي كه عطا كرده اي، از ياد خود فراموشي           (،  )8ف
  ).  مرا غافل مگردان،اي چه احسان كرده

   .اند از حروف شفوي» واو«و » باء«است و » أبَليَتنَيِ«و » أوَليَتنَيِ«شاهد در 
تويي كه آفـرينش را  (، )21، ف47دعا( ابتدَع استحَدثَ و اخْترَعَ، و  وابتدَأَأَنْت الذِّي   ) ج

  ). بنياد نهادي و جهان را پديد آوردي و نوساختي
  . اند هر دو از حروف حلقي» عين«و » همزه«است و  »ابتدع«و » ابتدأ«شاهد در 

  

  جناس مصحف
گذاري مختلف باشند   در كتابت يكي بوده، در تلفظ و نقطه      آن است كه اركان جناس    
  . اند و به آن جناس خط نيز گفته

، )16ف ،2دعا( رِجلهِِموضِعِ   ، و رحلهِِمحلّ النّأْيِ عنْ موطِنِ      هاجرَ إلَِى بِلَادِ الغْرُبةِ، و     و) أ
هـا    ساير دلبـستگي  و  و سوي شهر غربت هجرت كرد، از وطن و اهل و خانه و زادگاه               (

  ).دوري گزيد
بـه حـس در     ! منزهي تـو  (،  )27، ف 47دعا( لَا تمُس   و لا تُجس   و لا تحُس سبحانكَ  )ب

  ). نمي آيي و لمس تو را در نيابد و دست به تو نرسد
  

  جناس مقلوب
و آن عبارت است از اين كه دو لفظ متجانس در ترتيب حروف مختلف باشند و در                 

   .باقي متحد
، )9، ف 21دعـا (  لكَ فِي كـُلّ حالَـاتِي      حمدِي إيِاك، و مدحِي   اجعلْ ثَنَائِي علَيك، و    و) أ

  ). توفيق ده كه هميشه ثناي تو گويم و سپاس تو گذارم(
ا والِجع الْأمَطـَارِ و  لَواعِج  كَيلَ ما تحَويِهِ     الذّيِنَ عرفّْتَهم مثَاقِيلَ المِْياهِ، و     و) ب  ،3دعـا ( هـ

  ). اي ي بسيار و پي در پي را به آنها آموختهآنهاها و پيمانه بار و آنها كه وزن آب(، )16ف
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  يجناس لفظ
البتـه بايـد از     .  آن است كه متجانسين در كتابت مخالف، و در قرائت موافـق باشـند             

  :اختلاف در مخارج حروف، تسامحاً صرف نظر كرد؛ مانند
خـدايا، مـا را     (،  )5، ف 19دعـا (  الضرّعْ تدُِر بهِِ  والزّرع  تُنبِْت لَنَا بهِِ     و ...  سقْياً اللّهم اسقِنَا 
هـا    هـا را در همـه شـهر         و درختان را بروياني و نرخ     ... كه  سيراب كردني   سيراب گردان   

  ). ارزان كني
  

  جناس مكرر
 دو ركـن  جناس مكرر ـ كه آن را جناس مزدوج و مردد نيز گوينـد ـ آن اسـت كـه     

  .هاي نثر يا در آخر ابيات، پهلوي هم آورده باشند جناس را در آخر سجع
  و لَايونِي فِي    ممحشرِْيارح اي مولاي من در روز رستاخيز     (،  )7، ف 53دعـا ( نَشرِْي  و

  ).بر من رحم فرما
هاي ديگر تداخل  شود ـ ممكن است با جناس   اين نوع جناس ـ چنان كه مشاهده مي 

  .ه باشدداشت
  

  جناس اشتقاق
صنعت اشتقاق آن است كه در نظم يا نثر الفاظي را بياورند كه             . از فروع جناس است   

 متجانس و به يكديگر شبيه باشد، خواه از يك ريشه مشتق شده باشند يا از                آنهاحروف  
 چندان شبيه و نزديك به يكديگر باشـد كـه           آنها اما حروف    ؛يك ماده مشتق نشده باشند    

جناس شبه اشـتقاق    . گويند   توهم اشتقاق شود وقسم دوم را شبه اشتقاق نيز مي          در ظاهر 
  . اند را تجنيس مشابهت يا جناس مطلق نيز ناميده

  ):با يك معني(مثال براي جناس اشتقاق 
اي كـسي كـه     (،  )1، ف 14دعـا ( الشّاهدِيِنَ شَهاداتِا منْ لَا يحتَاج فِي قصَصِهمِ إلَِى        يو) أ

  ).ق حال ايشان به گواهي شاهدان نياز نداريبراي تحقي



      
  

    نامة عربي ويژه، )1387 (همنسال ، نامه كاوش     152

  ):با دو معني(مثال براي جناس اشتقاق 
نٍ و      ... أَنْ يجعلكَ هِلَالَ برَكةٍَ لَا تمَحقُها الْأيَام       ... فَأَسألَُ اللهّ ربي و ربك    ) ب هِلـَالَ أمَـ

     انٍ وسإِح ةٍ ومِنع انٍ وةٍ إيِملَامس    لَ وخواهم از خداونـد كـه        پس مي (،  )6-4، ف 43دعا( امإِس
تو را ماهي خجسته گرداند كه با گذشتن روزها خجستگي آن           ... پروردگار من و توست   

ماه نويي كه امن و ايمان در بـر دارد و  بـه نعمـت و احـسان و تندرسـتي           ...  ماند رپايدا
  .استواسلام ممتاز 

  
  اشتقاق جناس شبه 

  .اشتقاق آمده استتعريف اين جناس در جناس 
 مـا  ! خداونـدا !پاكـا (، )4،ف10دعـا ( جـابتَهم إِ وجبـت سبحانكَ نحَنُ المْضطْرَوّنَ الذّيِنَ أَ

  ).فروماندگانيم و تو اجابت فروماندگان را واجب كردي
اند اما حروف آنها چندان بـه         از يك ماده مشتق نشده    »جابتَهمإِ«و  » وجبتأَ«دو كلمه   

  . رود بيه است كه توهم اشتقاق ميهم ش
  

  رد العجز علي الصدر
  آن است كه كلمه اول بيت يا فقره را تكرار كنند و اين تكرار بـه سـه قـسم متـصور           

اند، در عجز نيز بياورند؛ ديگر آن كـه در عجـز              يكي همان لفظ كه در صدر آورده      : است
  .شتقاق بياورندبه طريق تجنيس بياورند؛ سه ديگر آن كه در عجز به طريق ا

هرگـاه تـو را     (،  )11، ف 51دعـا ( تـَدعونِي إِنْ كُنْـت بطِيئـاً حِـينَ          فَتُجِيبنِـي و   أدَعوك) أ
  ).دهم  من دير پاسخ مي،خواني كني، اما وقتي تو مرا مي  اجابت مي مراخوانم تو زود مي

سلام بر تو ماهي كـه      (،  )34، ف 45دعا(  سلَام علَيك مِنْ شَهرٍ هو مِنْ كلُّ أمَرٍ         السلَام )ب
  ). بودي گزند و آزار از هرجهت بي
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  سجع
سجع در اصطلاح آن است كه نويسنده يا گوينده در كلام خود كلماتي آورد كـه در                 

سـجع مطـرف، سـجع    : سجع بر سه قسم است    . وزن يا حرف آخر يا هر دو متفق باشند        
  .مرصع و سجع متوازي

  
  سجع مطرف

گفتني است نوعِ . ر وزن اختلاف، و در روي اتفاق داشته باشندآن است كه فواصل د    
  .حركت كوتاه يا كشيده قبل از روي در زبان عربي مورد توجه نيست

ايمان مرا بـه  (، )1، ف20دعا( الْيقِينِاجعلْ يقِينِي أفَضْلََ  ، والإْيِمانِبلغّْ بإِيِمانِي أَكمْلَ   و) أ
  ).ين مرا بهترين يقين گردانكامل ترين مرتبه رسان و يق

و آنچـه روييـدني   (، )3، ف19دعـا ( الـْأَقْواتِ تُوسع بهِِ فِي  ، وآتٍتخُرِْج بهِِ ما هو      و) ب
  ).است بيرون آري و روزي ها را فراخ گرداني

  
  سجع مرصع

 ديگـر آمـده     ة در قرين  ،آن است كه تمام يا اكثر الفاظي كه در يكي از دو قرينه است             
  . د و در وزن و روي هم توافق داشته باشندباش
و به ميزباني او ما را بـدبخت        (،  )4، ف 40دعا( لَا تخُزِْنَا بزِيِارتهِِ   ولا تُشْقِنَا بضِِيافَتهِِ، و   ) أ

  ).مكن و در ضيافت او آبروي ما را مريز
  .است» ارتِهِبِزِي«و » بِضِيافَتِهِ«، و نيز در »لا تُخْزِنَا« و» لا تُشقِْنَا«شاهد در 

، )3ف ،27دعا( بصرْهم ما لا يبصرِوُنَ علمّهم ما لا يعلمَونَ، و  عرفّْهم ما يجهلُونَ، و    و) ب
 تعليم ده و هـر چـه        آنهادانند به      بشناسان و هر چه نمي     آنهاشناسند به     و هر چه را نمي    (

  ). بنمايآنهارسد به  بينششان بدان نمي
ــرّفْهم«شــاهد در  ع« ،»ــم هلّمو »ع »مرْهــصــونَ«، و نيــز در »ب ــونَ«، »يجهلُ لَمعو » ي

  .است» يبصِرُونَ«
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  سجع متوازي
  .  آخر قرينه آن در وزن و حرف روي هر دو موافق باشندةآن است كه دو كلم

اءِ رحمتـِك        ، و أَجلِياللّهم اخْتمِ بعِفْوِك    ) أ خـدايا  (،  )28، ف 20دعـا ( ملِـي أَحقّقْ فِي رجـ
  ). تحقق يابد بر منپايان عمر من به آمرزش تو انجامد و آرزوي بخشايش تو

اي (،  )10، ف 12دعـا ( بـِالكَْثِيرِ منْ كَافَى قَلِيلَهم     ، و بِالْيسِيرِا منْ رضِي مِنْ فعِلِهمِ       ي و) ب
  ).دهي ب بسيار پاداش ميكسي كه به اندك عمل از ايشان خرسندي و نيكي را به ثوا

  
  لزوم ما لا يلزم

از حرف  آن را اعنات و التزام و تضييق و تشديد نيز نامند و آن است كه متكلم پيش             
روي يك يا چند حرف و حركت را تكرار كند با آن كه قافيـه و سـجع بـدون آن تمـام                

  .باشد
لَالِ      وْابِ الحبرِ مِنْ أَساقِيأَجزأَر فِي    ، و هجابِ البْرِّ   ووو از راه   (،  )3، ف 30دعـا ( إِنْفَاقِيأَب

  ).حلال روزي مرا مقرر كن و به خرج كردن در خيرات موفق فرما
  

  ما لا يستحيل بالانعكاس
ت قلـب كـل را داشـته باشـد؛ بـه            ي خاصي آن است كه عبارت نثر يا نظمي بطور كلّ        

 كلمه يا جمله يا مـصراع يـا          مقلوبِ كلمه يا جمله يا مصراع يا بيتي همان         ،عبارت ديگر 
  . بيت گردد

الِهمِ، و       إلَِهِي امدد لِي فِي أَعمارِهمِ، و     ) أ غِيرَهم،       زدِ لِي فِـي آجـ  لِـي   قـَو  ورب لِـي صـ
  ،مضعَِيفَه ...و   لِي و رِرَلَى  أددِيعيماقَهزرا دراز گردان آنهاخدايا عمر (، )2، ف25دعـا (  أَر 

 را بـه    آنهاو روزي من و روزي      ...  را نيرومند كن     آنها را برومند و ناتوان      آنهاو كوچك   
  ).دست من به فراخي عطا كن

خدايا مبادا كه آب آن به كام مـا تلـخ   (، )6، ف19دعا(  أُجاجاًلَا تَجعلْ ماءه علَينَا  و) ب
  ).گردد
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هـا را از      اگـر ايـن عبـارت     كه  .  است »اجاجاً«و  » يدي«و  » و قو «ي  ها  هشاهد در واژ  
ناگفته نماند كه بيشترِ مصاديق ايـن صـنعت در          . شود  آخر هم بخوانيم، همان حاصل مي     

آيد و متكلم ـ بر خلاف پديدآورندگانِ متـون مـصنوع ـ       كلام فصحا ناخودآگاه پيش مي
  . نداردآنهاعمدي در كاربرد 

  
  موازنه

د، و در       آنها برخي از    مماثله يا موازنه آن است كه تمام اجزاي جمله يا           در وزن متحـ
  .قافيه و سجع مختلف باشند

 تـو   ، هـر چـه او بنـدد       !خـدايا (،  )12، ف 17دعـا ( افْتُقْ ما رتـَقَ    اللّهم احللُْ ما عقدَ، و    ) أ
  ). بگشاي، و هر چه او پيوند دهد تو بگسل

» افْتـُقْ «و  » احلـُلْ «. اند  در وزن  متفق اما در سجع مختلف       » رتَقَ«و  » عقَد«ي  ها  هواژ
  . هم چنين است

، 17دعا( كَهفٍ مانِعٍ  حصِنٍ حافِظٍ، و   مِنهْ فِي حرِْزٍ حارِزٍ، و     ... أمُهاتِنَا اجعلْ آباءنَا و   و)ب
را در دژي محكـم و حـصاري اسـتوار و پناهگـاهي امـن               ... پدران و مادران و     (،  )10ف

  ).محفوظ دار
» حـِرْزٍ «. اند   در وزن متفق اما در سجع مختلف       »مانِعٍ«و  » حافِظٍ« و» حارِزٍ «يها  هواژ

  . هم چنين است» حِصنٍ«و 
  

  محسنات معنوي
كنند و آن بـر        بحث در شگردهايي است كه موسيقي كلام را افزون مي          ،بديع معنوي 

 ـ                ي از وجـوه    اثر ايجاد تناسبات و روابط معنايي خاصي بين كلمات است و بـه طـور كلّ
   ).13، ص1368شميسا، ( شود معنايي بين دو يا چند كلمه برجسته ميتناسب 

  
  احتراس

 تصور خلاف مراد رود، پس گوينده به لفظي موجز و مختـصر             ،آن است كه در كلام    
  :در تعريف اين صفت آمده است.آن را رفع و جبران نمايد
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ل مـستمع   آن است كه متكلم در ايراد معني مقصود توهم اعتراضي كند يا تفرسّ ملا             
گركـاني،  (از عمومات كلام خود نمايد، پس به لفظي موجز از اين مخاطره خلاصي يابـد                

  ). 36، ص1377
أَنْ نُسالمِ منْ عادانـَا      أَنْ نُنصِْف منْ ظَلمَنَا، و     أَنْ نرَُاجِع منْ هاجرَنَا، و     و... و وفِّقنَا أن    ) أ

    و فِيك ودِينْ عاشَى مح   ،َالـّذِي لا       لك ود  الحِْـزْب الـّذِي لا نـُصافِيهِ        نُوالِيـهِ، و   فإَِنـّه العْـ
با هر كس از ما بريده است، آشتي كنيم و از هر كس ... و ما را توفيق ده (، )10، ف 44دعا(

به ما ستم كرده از مقتضاي انصاف درنگذريم و با دشمن، دوست گرديم مگر دشـمناني                
اند كـه بـه دوستيـشان         ي تو با آنان دشمنيم چه، اينان دشمناني       كه در راه تو و براي رضا      

 ).اند كه با ايشان دل پاك نداريم نگيريم وحزبي

خواهـد كـه بـه او         ابتدا از خدا مي   .  است »حاشَى منْ عودِي فِيك   «شاهد در عبارت    
توفيق دوستي با دشمن دهد سپس براي رفع توهمِ غير مراد ـ توهم دوستي با دشـمنان    

  . اي كه به خاطر خدا و در راه او باشد داـ تصريح كرده است مگر دشمنيخ
ه مـِنَ       تَفعْلْ ذلَكِ يا إلَِهِي بمِنْ خَوفهُ مِنكْ أَكْثرَُ مِنْ طمَعـِهِ فِيـك، و             ) ... ب نْ يأْسـ بمِـ

لْ          النّجاةِ أوَكدَ مِنْ رجائهِِ لِلخَْلَاصِ، لَا أَنْ يكُونَ يأْسه قُنُو          ه اغْتـِرَاراً، بـ طاً، أوَ أَنْ يكُونَ طمَعـ
    ئَاتهِِ، وينَ سينَاتهِِ بساتهِِ     لِقِلةِّ حِمِيعِ تبَعجهِِ فِي ججفِ حَبا كسي چنين   (... ،  )12، ف 39دعا( ضع

اش از نجـات، از اميـدش بـه         كني كه بيمش از تو، از اميدش به تو بيشتر، و نااميـدي              مي
ر است؛ اما نه چنان نااميد است كه از لابه و زاري دم فرو بندد و طمعش                 رهايي استوارت 

كه حـسناتش در ميـان سـيئات، انـدك          ه مغرور شود و گرِدِ طاعت نگردد بل       نه چندان ك  
  ).اش در ارتكاب گناهان ضعيف و نامقبول است و بهانه

از دعا اشاره شده كه     در اين فقرات    . است» أَنْ يكُونَ يأْسه قُنُوطاً   لا  «شاهد درعبارت   
اش در نجات از اميد بيشتر است سپس براي رفع توهم غيرمراد، تـصريح كـرده                  نااميدي

 زيرا قطع اميد از خداوند ،است نه چندان نااميد است كه نزد خدا گريه و زاري هم نكند   
علماي اخلاق و فقهاء،  قنوط و نااميدي را از جمله معاصي كبيره             . نوعي معصيت است  

  ).148تا، ص نراقي، بي(اند  دهبرشمر
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  .)4، ف4دعا( انْتصَروُا بهِ الْأَبنَاء فِي تَثبِْيتِ نبُوتهِِ، و قَاتَلُوا الĤْباء و و) ج

براي استوار كردن دين او با پدر و پسرخود درآويختند و به يمن حضرتش داد خود                
  . بگرفتند

 ة در راه استواري دين بـا خـانواد        نهاآابتدا ذكر كرده كه     . است »بِه« شاهد در عبارت  
خود درآويختند و در نهايت پيروز شدند؛ سپس اين توهم را رفع كرده كه اين پيـروزي                 

مـدني،  ( تنها به خاطر رنج و زحمتشان نيست كه به سبب مدد خداوند به پيغمبرش است         
بر از اين مقاتله    اين توهم را رفع كرده كه تنها پيام       رسد    البته به نظر مي   . )101، ص 2تا، ج   بي

  .مند نشد، بلكه خودشان از وجود پيامبر نيز منتفع گرديدند بهره
  

  اختراع
اي انگيزد كـه      اي بديع را كسوت لفظي جزل پوشاند و معني          آن است كه شاعر معني    

  .ديگري مثل آن خيال نبسته باشد و اين را اختراع گويند
         ْنِيـرَ الم لـُوكْالم َله تَضعنْ وا مي ا     و اي كـسي كـه     (،  )7، ف 51دعـا ( ذلَـّةِ علَـى أَعنَاقِهـ

  ). اند پادشاهان در پيش تو يوغ ذلت بر گردن نهاده
 شـود  ديده مي... و» من قهر الملوك«و » قاهر الملوك  «،در ميان اوصاف حضرت حق    

ـ كه تنها براي گاوان خيش بـه كـار          » به گردن نهادن يوغ   «اما بيان اين مضمون در قالب       
  .  ـ بديع استرود مي

  
  ادماج

  . آن است كه متكلم در بين كلام خود، مدح يا ذم يا چيز ديگري را درج نمايد
               هِ و اللّهم إِنّا نعَوذُ بكِ مِنْ نزََغَاتِ الشّيطَانِ الرّجِيمِ و كَيدِهِ و مكَايدِِهِ، و مِنَ الثّقـَةِ بِأمَانِيـ

دائكِ   وآلهِِ،  اللّهم صلّ علَى محمدٍ و ... هِمواعِيدِهِ و غرُوُرِهِ و مصايدِِ  ، اشغَْلهْ عنّا بـِبعضِ أَعـ
و    ِتكاينِ رِعسِبح ْنَا مِنهِصمبـريم از     اي خداوند مـا پنـاه بـه تـو مـي           (،  )4-3، ف 17دعا( اع

و هـا     ها و دلبستگي به آرزوها و نويدها و فريب          هاي ديو رجيم و حيله و نيرنگ        وسوسه
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خدايا بر محمد و آل او درود فرست و شيطان را به يكي از دشمنان خـود                 ... هاي او     دام
  . او نگاه دارسرگرم كن و ما را به رعايت خود از شرّ

 ضمن طلـب دوري     ،در اين فقره از دعا    . است» اشغَْلهْ عنّا ببِعضِ أَعدائكِ    و«شاهد در 
تـوان تجديـد      از سـويي مـي    .  نموده است  شيطان از خود، ذم دشمنان را هم در آن درج         

هاي ادماج تلقي  را در اكثر فقرات ادعيه از نمونه) ع(و اهل بيت    ) ص(صلوات بر پيامبر    
  .كرد

  
  ارداف

اي را اراده كند، اما لفظي را كه براي آن معنـي وضـع شـده                  آن است كه متكلم معني    
نـد؛ بلكـه لفظـي مـرادف آن         نياورد و چيزي را كه دال بر اشاره بدان معني باشد ايراد ك            

  .بياورد كه بطور كنايت يا اشارت معني لفظ اول را بتوان در آن جست
نَح       لا تَسمنَا عجزَ المْعرفِةَِ عما تخََيرْت فَنغَمْطَِ قدَرك، و         و) أ نكَرَْه موضِع رضَِاك، و نَجـ

و داغ ناتواني بـر مـا منـه كـه حكمـت      (، )3، ف33دعا( إلَِى الّتِي هِي أَبعد مِنْ حسنِ العْاقبِةِ 
اي ناخوش داريم و مقـدرات تـو را سـبك شـماريم و آنچـه را تـو            آنچه را تو پسنديده   

  ).اي نا خوش داريم و به چيزي مايل شويم كه از حسن عاقبت دور است پسنديده
و و موضع رضاي خداوند بلند مرتبـه بيـانگر قـضا            .  است »موضع رضاك «شاهد در 

  ).152، ص5تا، ج مدني، بي( قدري است كه او مقدر كرده است
مرا حفظ كن از اين كـه       (،  )5، ف 35دعا( اعصمِنِي مِنْ أَنْ أَظُنّ بذِِي عدمٍ خَساسةً       و) ب

  ). ناداري را پست و خوار شمارم
  .آمده است» فقير« است كه به جاي واژه »بذي عدم«شاهد در

  
  ارسال المثل
 سـخن حكيمانـه     وشاعر مثل معروفي را در شعر خود بياورد يا شعري           آن است كه    

داد، (اي بگويد كه حكم مثل پيدا كند و قبول عامه يابد و به صورت ضرب المثل در آيد    
  ).23، ص1371
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مرا پند ديگران مگردان  و موجـب        (،  )124، ف 47دعا( ولا تَجعلْنِي عظِةًَ لمِنِ اتعّظَ    ) أ
  ). عبرت آنان مساز

، 1م، ج 2003ميـداني،   ( »السعيد من وعظ بغيره   «:  دارد اشاره  به اين مثل   ،ين فقره از دعا   ا
  ). خوشبخت كسي است كه از ديگران پند گيرد،)372ص

به زمين خـشك رسـيد       (،)13، ف 46دعا( جدب المْنْتَجعِونَ إلِّا منِ انْتَجع فضَْلكَ     أ و) ب
  ). جستآن كس كه در غير وادي فضل تو آب و چرا

كـسي كـه    ( )332، ص 2م، ج 2003ميـداني،   ( »من أجدب انتجـع   «اين فقره از دعا به مثل       
كـه بـراي نيازمنـدان گفتـه        دارد  اشـاره   ) دچار خشكسالي شود، دنبـال آب و گيـاه رود         

  .شود مي
  

  استخدام
اي كه داراي چند معني باشد و گوينـده از لفـظ آن يـك              عبارت است از آوردن واژه    

اول آن كه لفـظ     : ر آن معني ديگري را اراده كند و آن بر سه گونه است            معني، و از ضمي   
مشترك و هر دو معناي آن حقيقي باشند؛ دوم آن كه هر دو معني لفـظ مجـازي باشـد؛                    

  .سوم آن كه يكي از دو معني حقيقي و ديگري مجازي باشد
نٍ و     ... برَكةٍَ لا تمَحقُها الْأيَام   و أَنْ يجعلكَ هِلَالَ      ... فَأَسألَُ اللهّ ربي و ربك     )أ هِلَالَ أمَـ

نْ           ... إيِمانٍ و نعِمةٍ و إِحسانٍ و سلَامةٍ و إِسلَام         واجعلْنَا مِنْ أَرضَى منْ طَلَع علَيهِ، و أَزكَى مـ
 لِلتّوبةِ، و اعصمِنَا فِيهِ مِنَ الحْوبةِ، و احفظَْنـَا          نظَرََ إلَِيهِ، و أَسعد منْ تعَبد لكَ فِيهِ، و وفّقْنَا فِيهِ          

   ِتكصِيعاشرََةِ مبخواهم از خداوند كه پروردگار مـن و          پس مي (،  )7-4، ف 43دعا(  فِيهِ مِنْ م
 مانـد و    رتو را ماهي خجسته گرداند كه با گذشتن روزها خجستگي آن پايـدا            ... توست  

ايمان در بر دارد و  به نعمت و احسان و تندرستي و اسلام ممتـاز       ماه نويي كه امن و      ... 
بـر آنهـا طلـوع كـرد و از          ] ماه[ ترين كساني قرار ده كه        ما را از جمله پسنديده    ... باشد  
تـو را   ترين بندگاني كه در اين مـاه          بخت  ترين مردمي كه سوي آن نگريستند و نيك         پاك

  ).ز گناه دور دار و از معصيت حفظ كنعبادت كردند و ما را توفيق توبه ده و ا
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د لـَك فِيـهِ، و       أ و« آمده است ضماير مجرور در     الحديقة الهلالية در كتاب     سعد منْ تعَبـ
   ةِ، وبفّقْنَا فِيهِ لِلتّوو     ةِ، وبوْنَا فِيهِ مِنَ الحِصماع     ِتكصِيعاشرََةِ مبفظَْنَا فِيهِ مِنْ مبه هلال در   » اح

بنـا  . گـردد  ه قبل ـ كه البته در اين جا به معني ماه رمضان است نه هلال ماه ـ بر مي  جمل
  ).24هـ، ص1410شيخ بهايي، (بر اين در اين كلام صنعت استخدام به كار رفته است 

شِيتهِِ اخْترَِاعـاً        ابتدَع بِقدُرتهِِ الخَْلْقَ ابتدِاعاً، و    ) ب بـه   (،)2، ف 1دعـا ( اخْتـَرَعهم علَـى مـ
 را از عـدم     آنهاقدرت خود آفريدگان را از نيستي به هستي آورد و به خواست خويش،              

  ).ايجاد فرمود
معني مخلوق است    هاست كه به خلق برمي گردد و خلق ب        » اختَْرعَهم«شاهد در ضمير  

انـس   (آنهـا  انس و جن است و بازگشت ضمير عاقـل هـم بـه               ،ولي اينجا مراد از خلق    
 البته اين منوط بدان است كه يا مراد .)379، ص 4تا، ج   مدني، بي (تغليب است   از باب   ) وجن

، »خلـق «، خلقت باشد و از ضمير، مخلوق را اراده كرده باشـد و يـا  مـراد از                    »خلق«از  
  .مراد شده باشد) انس و جن(مخلوقات باشد و از ضمير بخشي از مخلوقات 

  
  استقصاء

 كه گوينده تمام اقـسام و شـقوق چيـزي را            استقصاء يا استيفاء در اصطلاح آن است      
بيان كند و يا بخواهند تمام حالات آن را با آنچه لايق و درخور هر يـك از حـالات آن                     

  .است، ذكر نمايند؛ يعني اقسام چيزي را به طور استيفاء برشمارد
يئَاتِي    صغَائرِِها، و  اللّهم إِنّي أتَُوب إلَِيك فِي مقَامِي هذَا مِنْ كبَائرِِ ذُنُوبِي و          ) أ بواطِنِ سـ
و  ا واهرِِهظَو لّاتِي والِفِ زوا سادِثِهوخدايا من در ايـن مقـام از گناهـان     (،)14، ف31دعا( ح

  ).هاي كهنه و نو توبه كردم هاي پنهان و آشكار و لغزش بزرگ و كوچك و بدي
  . است انواع گناهان بر شمرده شده ةدر اين فقره از دعا هم

ما بثَثْت فِي كـُلّ      أَرضُها، و  أصَبحتِ الْأَشْياء كُلّها بِجملَتِها لكَ سماؤُها و       أصَبحنَا و ) ب
   و ُاكِنها، سماحدٍِ مِنْهو  و ،ُرّكهَتحم  و هقِيمم  و هِشَاخص       اءِ، وو ا كـَنّ تحَـت       ما علا فِـي الْهـ مـ

ما و همه چيز به صبح در آمديم در حالي كـه همـه ملـك تـوايم،                   (،)9، ف 6ادع(  الثرَّى
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آسمان و زمين و آنچه در اين دو پراكنده ساختي ساكن يا متحرك، ايستاده يـا رونـده و                   
  ).هرچه در هوا برآمده و زيرخاك پنهان است

در اين فقرات تمام موجودات زمين و آسـمان و آنچـه در هـوا و زمـين اسـت، بـر                      
  .  شده استشمرده

  
  اغراق

        اي اسـت كـه     معمول به گونـه در اصطلاح وصف و مدح يا ذم چيزي زيادت از حد
  .)31، ص1371داد، (با عقل جور در نيايد و ممكن نباشد 

من به سوي   (،  )11، ف 52دعا( إيِاك أَرجو  بكِ أَستغَِيثُ، و   مِنكْ أَخَاف، و   فإَلَِيك أفَرِّ، و  
  ).جويم، و به تو اميد دارم ترسم، و از تو فريادرسي مي ن كه از تو ميگريزم، با آ تو مي

جا بـراي    و در اين  . ترسد، نوعي اغراق است     روي آوردن به كسي كه انسان از او مي        
  . چنين آمده است،بيان عظمت خداوند از يك سو و نياز شديد انسان به او از ديگر سو

  
   افتنان 

  . همچون فخر و تعزيه، و دعا و نفرينآوردنِ دو فن مختلف است در سخن
نْ       االلّهم اشغْلَِ المْشرِْكِينَ بِالمْشرِْكِينَ عنْ تَنَاولِ       ) أ طرَْافِ المْسلمِِينَ، و خذُْهم بِالنّقصِْ عـ

ِخداوندا مشركان را سرگرم يكديگر كن كـه پيرامـون مـسلمانان         (،  )10، ف 27دعا( تَنَقصِّهم
  ).  را به نقص بگير كه از تنقيص مسلمانان باز مانندآنهانگردند و 

در اين فقره از دعا از سويي براي مسلمانان دعا و طلب ياري كرده و از سوي ديگر                  
  . كافران را نفرين كرده و به تعبير شاعر به يك كرشمه دو كار كرده است

نبَتَهـِلُ   خطْةًَ فإَِنّا نَستَجِيرُك مِنْ غضَبَكِ، و     إِنْ كُنْت بعثْتَها نَقمِةً وأرسلْتَها س      اللّهم و ) ب
        شرِْكِينَ، وْفمَلِْ بِالغْضََبِ إلَِى الم ،فْوِكؤَالِ عفِي س كلحْـِديِنَ       إلَِيْلَـى المع ِتكِى نَقمحر أدَِر 

، ما از   اي  ، خدايا اگر آن را براي انتقام و عذاب برانگيخته و به خشم فرستاده             )3، ف 36دعا(
خواهيم از مـا درگـذري، و ايـن بـلا را              بريم و به لابه و زاري مي         مي  پناه خشم تو به تو   

  ).سوي مشركان فرستي و آسياي عذاب را بر ملحدان بگرداني
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  التفات
 صناعتي است كه به موجب آن شاعر يا نويسنده در اثناي            ، در اصطلاح ادب   ،التفات

  ).34، ص1371داد،  (يا از خطاب به غيبتبيان مطلب از غيبت به خطاب توجه كند 
    ا ولَى مع دمْالح َداً                فَلك قَيتَنَا مِنَ البْلَاءِ، و لكَ الشكّرُْ علَى ما خَولْتَنَا مـِنَ النعّمـاءِ، حمـ

   امدِيِنَ وْالح دمح خَلّفي      هاءمس و َضهلَأُ أَرمداً يمح ،هاءاس تو را كه مـا      سپ(،  )6، ف 36دعا( ر
را از بلا نگاه داشتي، و شكر تو را كه نعمت خويش به ما عطا فرمودي؛ سپاسـي كـه از                     

  ).سپاس سپاسگزاران پيش افتد و در گذرد؛ شكري كه آسمان و زمين را پر كند
 اگر به خداوند برگردد  ـ و نه به حمـد ـ آن گـاه در     »سماءه« و »ارضه«ضميرهاي 

  ). 215، ص5تا، ج مدني، بي(  التفات از خطاب به غايب استاين فقرات از دعا صنعت
  

  ايغال
در لغت سخت سير كردن و دور رفتن است و در نزد اهل اين فن چنـان اسـت كـه                 
شاعر قبل از قافيه از اداي آنچه مقصد خود بوده فارغ شود، پس فكر خود را براي يافتن 

ي دور دست فرستد تـا آن را بـه          قافيه كه افاده معني صحيحي نمايد، بسط دهد و به جا          
تـوان    اين مقوله را به نثـر هـم مـي     ).93، ص 1377گركـاني،   (دست آورد و بر معني بيفزايد       

  .سرايت داد
ِةَ بكاجلَا حرَ فِيهِ، ونْ لَا خَيالَ مسإِر دِكلَا ترُْسِلْنِي مِنْ يو    ةَ لـَه  ،47دعـا (  إلَِيهِ، ولـَا إِنَابـ

نند كسي كه هيچ سود از او عايد نشود و هيچ كاري را نشايد و سـوي             و مرا ما  (،  )103ف
  ).تو باز نگردد، از دست فرو ميفكن

است وكسي كه هيچ سودي در او نيست و هيچ كـاري            » ولَا إِنَابةَ لهَ  «ايغال در جمله    
گردد و اين جمله از باب ايغال آورده شده براي اسـتمرار              سوي خدا بازنمي  ه  را نشايد، ب  

  . استمبالغه بر گمراهي و فساد و عدم بازگشتش بسوي خداو 
  

  بسط
آن است كه در بيان معني مراد زياده بر الفاظ متعارف آورند و بديهي است كه شرط                 

   ).96، ص1377گركاني، ( حسن اين كار زيادتي فايده و رونق است
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 تعَبد لكَ فِيهِ مـِنِ ابتدِائـِهِ إلَِـى وقْـتِ            بحِقّ منْ  اللّهم إِنّي أَسألَكُ بحِقّ هذَا الشّهرِ، و      ) أ
     نبَِي َأو ،َتهلكٍَ قرَّبفَنَائهِِ مِنْ م         دٍ ومحلَى مع لّيُأَنْ تص ،َتهصَالِحٍ اخْتصدٍ صبع َأو ،َلْتهسآلـِهِ   أَر 

ا انجـام   خدايا به حق اين ماه و به حق هر كه در ايـن مـاه از آغـاز ت ـ                  (،  )12، ف 44دعا(
 تو، بر محمد و     ة صالح و برگزيد   ةب يا پيغمبر مرسل يا بند     مقرّ ةاطاعت تو كرد، از فرشت    

  ). فرستدرود خاندان او
 را بسط داده و اين عبارات را ذكر كرده اسـت            »منْ تَعبد «در اين فقرات از دعا واژه       

»نبَِي َأو ،َتهلكٍَ قرَّبدٍ  مِنْ مبع َأو ،َلْتهسأَر َتهصَالِحٍ اخْتصص «.  
تَوعدت بِها منْ صدف     َ اللّهم إِنّي أَعوذُ بكِ مِنْ نَارٍ تغََلظّْت بِها علَى منْ عصاك، و           ) ب

  و ،نْ رضَِاكع     ةٌ، وْا ظُلمهمِنْ نَارٍ نُور   و ،ا ألَِيمنُهيه   و ،ا قرَِيبهعِيدـ      ب  عأْكـُلُ با مِنْ نـَارٍ يضَه
 و ،ضعضٍ    بعلَى با عضُهعولُ بصو. ي َ      مِيماً، ور العْظَِام مِنْ نَارٍ تذََر    مِيماً، وا حلَهمـِنْ   تَسقِي أَه

برم از آتـشي كـه        خدايا به تو پناه مي    (،  )30و29، ف 32دعا( نَارٍ لَا تبُقِي علَى منْ تضَرَعّ إلَِيها      
كني و هر كه از راه رضـاي تـو منحـرف شـود، بـدان بـيم                   گناهكاران را بدان عذاب مي    

دهي؛ آتشي كه پرتو آن تاريك است و اندك آن بسيار و دردنـاك، و دور آن سـخت                     مي
اي از آن بر      برد؛ پاره   بلعد و  فرو مي      نزديك؛ آتشي كه هر قسمت آن قسمت ديگر را مي         

ريزد و ساكنانش را از        و مي  كند  مي   را فرسوده    نهااتازد، آن آتشي كه استخو       ديگر مي  ةپار
  ).نوشاند آب جوشان مي

  
  تأبيد

آن است كه از چيزي خبر دهند، يا دعايي كنند و آن را محدود و موقّت نماينـد بـه                    
  ).99، ص1377گركاني، (امري كه دلالت بر ابديت نمايد 

 ِامكوبِــد ومــدــداً يمح ــدمْالح لـَك و ــدمْالح ــداً خَالِــداً لَــكمحتِــكمِ47دعــا(  بِنع ،
سپاس تو را سپاسـي كـه بـا    . سپاس تو را سپاسي كه با هستي تو پايدار باشد  (،)33و32ف

  ).نعمت تو جاويد ماند
محـدود  در اين فقرات از دعا سپاس خدا را به هستي خداونـد ونعمـت جـاودان او       

  .كنند كرده، كه دلالت بر ابديت مي
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  تأكيد المدح بما يشبه الذم
پس برآن مناقب و سكه متكلم در نظم يا نثر مدح نمايد چيزي يا كسي را آن است 

 اي آورد كه سامع پندارد انتقال به ذم است و  كلمه،چيزي بيافزايد و در ميان آن دو مدح
  .اين كلمه يا ادات استثناء يا حرف استدراك است

و    و ،تطَيفَأَع ئِلْتس َلَقد   ،أْتَتدألَْ فَابتُس َلم ا             و ا أَكـْديت، أَبيـت يـ استمُِيح فـَضْلكُ فمَـ
   اناً وسإلِّا إِح لَايوم  تِنَاناً وام  لًا واماً تطََوْهرگاه چيـزي از تـو خواهنـد        (،  )14، ف 49دعا( إِنع

كني، فضل تـو را طلـب كردنـد     سؤال احسان مي   بخشي و هرگاه نخواهند بي      دريغ مي   بي
 دريغ داري، از احسان و نعمت بخشيدن و تفضل و انعـام دريـغ                هرچه را  ،دريغ نكردي 

  ).نكردي
اي   كند كه نيايشگر از حضرت حق شكوه        مخاطب گمان مي  » ابيت«در اين جا با ذكر      

  .شود كه بر ثناي خود افزوده است  سخن معلوم ميةدارد، اما با ادام
  

  تجريد
تزاع كنند تا مبالغه در كمال      عبارت از آن است كه از امرِ صاحب صفتي، مثِل آن را ان            

  .آن را آشكار سازند
» باء«تجريديه، تجريد به واسطه     » من «ةتجريد به واسط  : تجريد انواعي دارد از جمله    

د بر سبيل كنايه، و     يشود، تجر   كه داخل بر منتزع منه مي     » في«تجريديه، تجريد به وسيله     
  .»معاتبة النفس«تجريد 

شهَ          تضَرَعّ إلَِيهِ عبد ذلَِيلٌ فرََحمِه، أوَ غَنِي       و افعْلْ بِي فعِلَ عزِيزٍ       تعَرّض لهَ عبد فَقِيـرٌ فَنعَـ
 ايـن  ، زيردست رفتـار كنـد  ةو با من آن گونه رفتار كن كه بزرگي با بند  (،  )25، ف 31دعـا (

 و زاري نمايد و آن بخشايش آرد، يا دولتمند با فقير تهيدست؛ اين بر سر راه آن نشـسته          
  ). از زمين برمي خيزاند،آن دست اين گرفته

 را از باب تجريد بر سبيل كنايـه قـرار داد بـا در تقـدير              »فِعلَ عزِيزٍ «توان عبارت     مي
لَ عزيِـزٍ      «: و تقدير آن اين گونه است     . گرفتن من تجريديه     منـك أو غنـي     و افعْلْ بِي فعِـ

  ).460، ص4تا، ج مدني، بي( »منك
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  تدبيج
خطيـب قزوينـي،    ( متكلم دو رنگ يا بيشتر به قصد كنايـه يـا توريـه آورد                آن است كه  

  .)258م، ص2003
نَا ووهجو ضيب رَةِ وسْمِ الحوةِ فِي يَالظّلم وهجو دوتَس موةِ يامّدر  (،)16، ف42دعـاء ( الند

  ).ردان پشيماني و افسوس كه روي ستمگران سياه شود، روي ما را سفيد گآن روزِ
، و سـفيدرويي كنايـه از عـزت و          آنهـا روييِ ستمگران كنايه از خفت وخـواري          سيه

  .سربلندي است
  

  ترتيب
 در جهان خارج از ذهـن ذكـر         آنهاآن است كه صفات موصوف بنا به ترتيب طبيعي          

  .  نيفزايندآنهاشود و وصف ديگري بر 
ضَائيِ، و     حالِي إذَِا بلِي جـِسميِ، و      ارحمنِي عِندْ تغََيرِ صورتِي و     مولَاي و ) أ  تَفرَّقَـت أَعـ

 آن هنگام كه صورت و حال من برگـردد و           ،اي مولاي من   (،)6، ف 53دعا(تَقطَعّت أوَصالِي 
تن من پوسيده گردد و اندام من از هم گسيخته و پراكنده شود و پيوندهاي من بگـسلد،               

  ).بر من رحم كن
ألَْهمتـَه عِلـْم     آلـِهِ مجملـًا، و     زلَْتهَ علَى نبَِيك محمدٍ صلّى اللهّ علَيهِ و       اللّهم إِنكّ أَنْ  ) ب

 َكمائبِهِِ مجع راً  لًا، وفَسم هْثْتَنَا عِلمربـه  ) ص(خدايا بـر پيغمبـرت محمـد    (،)5، ف42دعـا ( و
ي و تفسير آن را به ما       جملگي آن را فرو فرستادي، همه عجايب آن را به او الهام فرمود            

  ).به ميراث دادي
  

  ترديد
آن است كه لفظي را در كلام مكرر نموده، مصداق آن در تكرار مختلف باشد يـا در                  

 مبتدا و ديگري فاعل باشد و اگر اين تفاوت و  يكيتركيب كلام متفاوت باشد، چنان كه
  ).120، ص1377گركاني، ( اختلاف نباشد، داخل در صنعت تكرار است
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و     تَاجاً وحم تَاجحألَُ مسي في كَيبانَ رحبس دمٍِ    قُلْت دمِ إلَِـى معـ  ،13دعـا ( أَنّى يرْغَب معـ
 چگونه محتاجي از محتـاج ديگـر سـؤال كنـد و             ،گفتم منزه است پروردگار من    (،  )17ف

  ).فقيري به دريوزگي، به سوي فقير ديگر رود
 درخـارج يـك    آنهامفعول است و مصداق     » محتَاجاً«فاعل و   » محتَاج«در جمله اول    

 همچنين در مرغب معدمِ إلي معـدمٍِ      .كند   با هم فرق مي    آنها بلكه مصداق    ،شخص نيست 
  .چنين وضعي دارند» معدمٍ«و » معدم« دوم نيز ةدر جمل

  
  تفريق و تقسيم

  . دنن كن سپس وجه تفريق را بيا،آن چنان بود كه نخست ميان دو چيز جدايي افكنند
و      اطلِِ، وْراً فِي البغَو دعنْ أَبم             و تـِكوعنَ دي  أَشدَ إِقدْاماً علَى السوءِ مِنّي حِينَ أَقـِف بـ

           رفِةٍَ بهِِ وعى مِنّي فِي ممرِ علَى غَيع َتهوعد طَانِ فَأتَبِّعةِ الشّيوعد     َانٍ مِنْ حِفظِْي لهيلَا نِس  ا أَنَ  و
       نةِّ، وإلَِى الْج ِتكوعى دنْتَهوقِنٌ بِأَنّ متهِِ إلَِـي النـّارِ      حِينَئذٍِ موعى دنْتَه24و23، ف 16دعـا ( م(، 

 ابتدا بين دعوت خدا و دعـوت شـيطان، جـدايي افكنـده سـپس               ،در اين فقرات از دعا    (
ت شيطان  علت اين جدايي را ذكر كرده است كه دعوت خداوند منتهي به بهشت و دعو              

  ).شود منتهي به دوزخ مي
  

  تفويف
عبارت از آن است كه گوينده، معاني گوناگوني از مدح و وصف و فنون ديگر را هر       

ي دراز يـا    ها  ههاي جداگانه از يكديگر با برابري وزن بياورد، خواه در جمل            يك در جمله  
  .متوسط يا كوتاه

    ريِعالس ائِبالد ،طِيعْا الخَْلْقُ المهَفِـي فَلـَكِ              أي ّرفتـَصْنَـازلِِ التّقـْديِرِ، المفِـي م دَترَدْالم ،
هـا    ه منـزل  ة سـبك سـير، بـه انـداز        ة فرمانبردار و رونـد    ةاي آفريد  (،)1، ف 43دعا( التدّبِيرِ

  ).گردي گري در چرخ مي نوردي و به چاره مي
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  تقسيم 
انواع را بـا آنچـه      آن است كه متكلم، چند نوع از چيزي را ذكر كند و هر يك از آن                 

  .بدان مربوط است، بيان نمايد
           شرِْكِينَ، وْمِنَ الم ِائِهمنْ بإِِزلَى ملمِِينَ عسْةٍ مِنَ الماغزُْ بكِلُّ نَاحِي ملَائكِـَةٍ     اللّهِبم مهِدد أمَـ

 ـ          أَسـراً، أوَ يقـِروّا      ي أَرضـِك و   مِنْ عِندِْك مردْفِِينَ حتّى يكْشِفُوهم إلَِى منْقطََعِ الترَّابِ قَتْلًا فِ
        و إلِّا أَنْت َالذِّي لَا إلِه ّالله أَنْت ّبِأَنك    َلك لَا شرَيِك كدخداوندا در هـر    (،  )8، ف 27دعا( ح

ناحيت مسلمانان را به دفع مشركاني كه در برابـر آناننـد برانگيـز و بـه فرشـتگان خـود                     
ان زمين هزيمت دهند؛ كشته شوند يا گرفتار گردنـد          پيوسته مدد فرست كه آنان را تا پاي       

يا اقرار كنند كه تويي خدا و غير تو معبودي سـزاوار پرسـتش نيـست، تـويي تنهـا كـه                      
  ). شريك و انباز نداري

در اين فقرات دعا حالات مختلف مشركان پس از شكست در برابـر مـسلمانان ـ از    
  . وند ـ  ذكر شده استجمله كشته يا اسير شدن يا اقرار به يكتايي خدا

  توريه
آن است كه گوينده الفاظي بياورد كه داراي دو معناي قريب و بعيد باشـد و معنـاي                  

 مجرّده يعني لـوازم معنـي       ةنخست توري : توريه بر چهار نوع است    . بعيد آن را اراده كند    
 تعَارضا  مراد و يا غير مراد، هيچ يك در كلام نباشد، يا لوازم هر دو در كلام باشد كه إذا                  

سـوم  . نامنـد »  مرشحّه ةتوري«دوم آن كه لوازم معني غير مراد را بياورند و آن را             . تَساقَطا
 يعنـي عبـارت،      مهيـأ  ةچهارم توري .  مبينه كه از لوازم معني مراد چيزي آورده شود         ةتوري

د آماده اين صنعت نبوده، متكلّم به واسطه تصرّفي كه در آن نموده يا چيزي كه قبل يا بع    
  .)184، ص1377گركاني، (آن آورده، توريه را درست كند 

خـدايا   (،)3-1، ف 8دعـا ( و  سوءِ الْولَِايةِ لمِنْ تحَت أيَديِنَا       ... اللّهم إِني أَعوذُ بكِ مِنْ    ) أ
  .)و بدرفتاري با زيردستان... برم از  پناه به تو مي

وءِ «ي قدرت و سـلطان اسـت و       معن ه است كه در اين فقره ب      »ايدي«شاهد در واژه      سـ
  . است؛ بنا بر اين توريه مبينه است» قدرت وسلطان«از لوازم معني بعيد » الْولَِايةِ
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هـيچ كـافر    (،)12، ف21دعا( لَا لهَ عِندِْي يداً لَا كَافرٍِ علَي مِنةًّ، و   لَا تَجعلْ لِفَاجرٍِ و    و) ب
  ).ن نداشته باشد بر ميت نباشد و حق بر من منّ راو فاجري

در اينجـا از لـوازم و مناسـبات دو          . معني حق به كار رفته اسـت       ه ب »يد«در اين فقره    
  .معنيِ يد كه يكي دست و ديگري حق است، چيزي نيامده و توريه از نوع مجرّده است

هاي فوق بنگريم، مجاز مرسـل بـه ذهـن            ناگفته نماند اگر از منظر علم بيان به نمونه        
  . را توريه به شمار آوردآنهاتوان  ، اما از منظر بديع، ميشود متبادر مي

  
  توزيع

آن است كه متكلم يا شاعر حرفي از حروف الفبا را در همه يا اكثر كلامـش بيـاورد                   
  .)263هـ، ص1412الدين حلي،  صفي(شرط عدم تكلف  هب

كلَيضِيقَ علَنْ ي و دِكبنْ عع فْونّ عع ففَاع ،اءعفـو تـو از    (،)10، ف32دعـاء ( يإِنْ أَس
  ). پس مرا ببخش؛ دشوار نيست، گرچه بدكار باشد،ات بنده

  .حرف عين در اكثر كلمات تكرار شده است
  

  تنسيق الصفات
چند صفت پياپي آوردن تنسيق الصفات يا تتابع الصفات يا حسن نسق در علم بديع، 

  .موصوف استيك يكديگر براي 
تو به بنـدگان     (،)12، ف 25دعا( مِيع علِيم عفُو غَفُور رءوف رحِيم     إِنكّ قرَيِب مجِيب س   )أ

دانـي و   دل را مي شنوي و هر راز آوري، هر آوازي را مي  را بر مي  آنهانزديكي و حاجت    
  ).آمرزي، مهربان و رحيمي بخشي و گناهكاران را مي گناهان را مي

خدايا مـا را     (،)4، ف 19دعا( اًيعاً ممرِعاً عرِيضاً واسعِاً غزَيِر    اللّهم اسقِنَا غَيثاً مغِيثاً مرِ    ) ب
  ). سيراب كن به باراني كه به فرياد ما رسد، گياهان را بروياند، پهن و فراخ و بسيار
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  توشيع
آن است كه در آخر كلام لفظ تثنيه يا جمعي آورده شـود، و بـه چنـد مفـرد تفـسير                      

  . گردد
لِ            نَقصْينِفْنَا بينَ   متَى وقَ  اللّهم و ) أ  فِي ديِنٍ أوَ دنْيا، فَأوَقِعِ النّقصْ بِأَسرَعِهمِا فَنَاء، و اجعـ

   قَاءا بِلِهمةَ فِي أَطْوبهر وقت ناگزير بايد از دين ما كاسته شود          ،خداوندا (،)2، ف 9دعا( التّو 
 و بازگـشت مـا سـوي آن         گـردد   يا دنيا، چنان كن كاهش در آن شود كه زودتر فاني مي           

  ).باشد كه بيشتر باقي ماند
ا           يرضِْيك أَحدهما عنّا، و    بِهمينِإذَِا هممنَا    و) ب يسخطِكُ الĤْخرَُ علَينَا، فمَلِْ بِنَا إلَِـى مـ

  نّا، وع رضِْيكنَا     يلَيع ُخطِكسا يمتَنَا عهِنْ قُوَگ دو چيـز    و هـر گـاه آهن ـ      (،)3، ف 9دعا( أو
 دل ما را بـه جانـب آن         ،خشنود سازد و ديگري تو را به خشم آورد         كنيم كه يكي تو را    

كش كه تو رااز ما خشنود كند ونيروي ما را از آنچه موجـب خـشم تـو اسـت سـست                      
  ). گردان
  

  جمع
آوردن دو يا چند چيز در سخن كه مشمول يك حكم : عبارت است ازدر علم بديع،   

  . واقع شوند
نْ كَفـَرَ بـِك، و       نكَ قضََيت علَى جمِيعِ خَلْقكِ المْوت منْ وحدك و        سبحا  ذَائـِقُ   ٌ   كـُلّ  مـ
 تِ، ووْكلُُّ الم    كائرٌِ إلَِيآفريـدگان مـرگ را مقـدر فرمـودي،          ةبراي هم  (،)5، ف 52دعا(  ص 

  ).اند و سوي تو آيند  مرگةموحد يا كافر، همه چشند
  

  جمع و تفريق
 است كه دو چيز را در يك معني داخل نمايند و بعـد دو جهـت ادخـال را جـدا                      آن
  .نمايند
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                  ا أَنْـت فَسبحانكَ ما أَبينَ كرَمَك فِي معاملةَِ منْ أَطَاعك أوَ عصاك تَشكْرُُ لِلمْطِيـعِ مـ
 و ،َله َتهلّيتَو ِلكَا تماصِي فِيمْلِي لِلعُلَتَ تماجعفِيهِم كـرم تـو   ! پاك خداوندا (،)10، ف37دعا( ه

دهي به كاري كه تـو    مطيعان و عاصيان روشن و هويدا است، مطيع را جزا مي        ةدر معامل 
تـواني در عقوبـت او        دهي با آن كه مي      اي، و گناهكار را مهلت مي       خود او را توفيق داده    

  ).شتاب كني
م آنان را از هم تفريق نمـوده        دو دسته را در كرم جمع كرده سپس بر حسب نوع كر           

  . است
  

  جمع و تفريق و تقسيم
آن است كه چند چيز را در يك حكم جمع نموده پس از آن تفريق كنند و سپس 

  . بخش نمايند
            نيِ، ودةِ بلَامفِيهِ مِنْ س ّرفَلْ أتَصأَز َا لملَى مع دمْالح َلك ما         اللّه د علَـى مـ لـَك الحْمـ

ددِي     أَحسبِي مِنْ عِلةٍّ فِي ج ؛   ثْت      ا إلَِهيِ، أَيريِ، يَا أدَنِفمالَيْالح       و ،قّ بِالـشكّرِْ لـَك أَي   أَحـ
اتِ رِزقـِك، و         ؛ أوَلَى بِالحْمدِ لكَ   الْوقْتَينِ ا     أوَقْت الصحةِ الّتِي هنّأتَْنِي فِيها طَيبـ نـَشطّْتَنِي بِهـ

أمَ وقْـت العِْلـّةِ     ؛   قَويتَنِي معها علَى ما وفّقْتَنِي لهَ مِنْ طَاعتكِ        فضَْلكِ، و  اتكِ و لِابتغَِاءِ مرضَْ 
   ا، وتَنِي بِهصحمِ الّتِي    الّتِي مّرِي مـِنَ الخْطَِيئـَاتِ           َأالنعظَه لَيا ثَقلَُ بهِِ عِا، تخَْفِيفاً لمفْتَنِي بِهْتح 

خداوندا سپاس تو را بر آن تندرستي كه هميشه از آن برخوردار بودم؛ (، )4   ـ1، ف15دعا(
نمي دانم كدام يك از ايـن دو حـال          . سپاس تو را بر اين بيماري كه در من پديد آوردي          

تر؟ آيا هنگـام   به شكرگذاري سزاوارتر است و كدام يك از اين دو هنگام به سپاس اولي        
ن گوارا ساخته بودي و مرا در طلب رضايت          خود را بر م    ةهاي پاكيز   تندرستي كه روزي  

اي   و فضل خود چالاك گردانيده و براي اداي طاعاتي كه توفيق دادي، مرا نيرو بخـشيده               
ها فرستادي كـه پـشت مـرا از           يا هنگام بيماري كه مرا از آلودگي ها پاك كردي و تحفه           

  ).گناهان سبك گرداني
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 سـپس  ،و حمد خداوند دانـسته در ابتدا دو حالت صحت و بيماري را مستحق شكر         
 اسـت    دو حالت را تفريق و تفكيك نموده كه كدام يك از اين دو حالت به سپاس اولي                

  .و بعد به شرح و تفصيل آن دو حالت پرداخته است
  

  حذف 
آن است كه در نثر يا نظم حرفي يا حروفي چنـد را تـرك كننـد، مثـل آن كـه تمـام          

ك نماينـد، يـا حـرف الـف را متـروك دارنـد              نقطه را تـر     دار يا حروف بي     حروف نقطه 
  ).219، ص1377گركاني، (

  و َامدٍِ لكدِ كلُّ حمح عداً ممح دمْسپاس تـو را سپاسـي همـراه     (،)36، ف47دعاء( الح
  ).گزاري با سپاس هر سپاس
  .دار حذف شده است  حروف نقطهةدر اين فقره هم

  
   الطلب حسن
نيز خوانند، آن است كه متكلّم      » ادب سؤال «و  » الطلب  براعة  « الطلب كه آن را       حسن

به سوي مطلب و درخواست خويش به الفاظ نيكو اشـارتي نمايـد و كـلام را سـنجيده                   
، 1377گركـاني،  ( گويد و از الحاح دوري جويد و رعايت جانـب مخاطـب را فرونگـذارد     

   .)236ص
ده      و لَا يندْم علَى العْطَاءِ نْيا م و اللّهم يا منْ لَا يرْغَب فِي الْجزَاءِ نْ لـَا يكـَافِئُ عبـ يا مـ

إِنْ أَعطَيت لمَ    قضََاؤُك خِيرَةٌ  و،  عقُوبتكُ عدلٌ  عفْوك تَفضَلٌّ، و   مِنّتكُ ابتدِاء، و   السواءِي  علَ
اي كـه  ! اي خدا (،)5 ـ  1، ف45دعا(  تعَدياًمنعَت لمَ يكُنْ منعْك ، وإِنْ  تَشُب عطَاءك بمِنّ

 خود به مانند او رفتـار       ةشوي و با بند     طلبي و از بخشش پشيمان نمي       بر عطا عوض نمي   
كني، عقوبت تو عدل است و حكم         بخشي و بي استحقاق عفو مي       كني، بي سبب مي     نمي

 كنـي سـتم     اگر ببخشي عطاي تو آميخته با منّت نيست و اگـر منـع            . تو خير و مصلحت   
  ).اي نكرده
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  رجوع  
، 1377گركـاني،   ( بازگشت نمودن به سوي كـلام سـابق اسـت بـه نقـض و ابطـال آن                 

  . )249ص
        نَا ولَيع َةٍ لهمِكَانَ كلُّ نعم دمْالح َله ُثم       اضِـينَ وْادِهِ الم ا       علَى جمِيعِ عبِـ دد مـ البْـاقِينَ عـ

داً               عِ الْأَشْياءِ، و  أَحاطَ بهِِ عِلمْه مِنْ جمِي     ضَاعفةًَ أَبـ ددها أضَـْعافاً مـ ا عـ مكَانَ كلُّ واحـِدةٍ مِنْهـ
ددِهِ، و     حمداً لَا منْتَهى لحِدهِ، و    . سرمْداً إلَِى يومِ الْقِيامةِ    لـَا   لـَا مبلـَغَ لغَِايتـِهِ، و       لَا حِساب لعِـ

سپاس او به ازاي هر نعمت كه بر ما و بـر همـه بنـدگان                 (،)28و27، ف 1دعا(  مدِهَِأانْقطَِاع لِ 
شكر او بـه ازاي هريـك از        .  هر چه در علم اوست     ةگذشته و آينده انعام فرمود؛ به انداز      

ها چندين برابر پيوسته و جاويد تا روز رستاخيز؛ حمدي كه آن را پايان نباشـد و                   نعمت
  ).عدد آن به شمار نيايد
پنـدارد   اي بيان كرده كه مخاطـب مـي   ابتدا سپاس خدا را به گونه ،در اين فقرات دعا   

اي و غايت و نهايتي قرار داده است و نيـز شـكر او را منتهـي بـه روز                      براي آن محدوده  
 سپاس بايد درخور پروردگار كـه غايـت و          ،رستاخيز نموده، آنگاه رجوع كرده كه حمد      

كه آن را پايان نباشد و عدد آن به         نهايتي ندارد، باشد؛ پس فرمود سپاس خدا را سپاسي          
  ).401 ـ 396، ص1تا، ج مدني، بي(شمار نيايد 

  
  طباق

اين صنعت را تضاد و مطابقه نيز گويند و تعريفش چنان است كه دو معني را كه في          
الجمله تقابل و تضاد در ميانشان باشد، در كلام ذكر كنند؛ خواه آن هر دو اسـم باشـند،                   

ها يا به طريق ايجاب واقع شود يا به           كي اسم، و هر يك از اين      خواه يكي فعل باشد و ي     
  .طور سلب

 ،43دعـا ( الكْـُسوفِ  الإِْنـَارةِ و   الـْأفُُولِ، و   الطّلـُوعِ و   النّقصْانِ، و  امتَهنكَ بِالزيّادةِ و   و) أ
فـزايش و كـاهش و طلـوع و غـروب و فروزنـدگي و گرفتگـي رام                  او تو را بـه       (،)2ف

  ).ساخت



  
      

  173     سجاديهةصحيفهاي بديعي در آرايه

 حـلال اسـت     ههاچه در آن ما   آن (،)4، ف 44دعا(  فِي غَيرِهِ إِعظَاماً   أَحلّ فِيهِ ما    فحَرمّ) ب
  . )در اين ماه حرام فرمود

اي خـداي    (،)6، ف 28دعا( فذَلَّوا بغَِيرِك   العْزِّفكَمَ قدَ رأيَت يا إلَِهِي مِنْ أُنَاسٍ طَلبَوا         ) ج
  ).ت از غير تو خواستند، ذليل گشتندچه بسيار ديدم مردمي كه عز! من

و مغلـوب و زيردسـت را بايـد          (،)3، ف 21دعـا ( مغْلـُوبٍ  علَـى    غَالِبولا يؤمِْنُ إلِّا    ) د
  ).خداوندِ او ايمني دهد

خدايا همچنـان    (،)10، ف 14دعا(  فَقِنِي مِنْ أَنْ أَظْلمِ    أُظْلمَاللّهم فكَمَا كرَّهت إلَِي أَنْ      ) هـ
  ).اي، مرا از ظالم بودن نيز باز دار  شدن را بر من ناگوار گردانيدهكه مظلوم

 ،)13ف ،14دعـا (  و رضّنِي بمِا أَخذَْت لِي و مِنّـي       علَي  و لِيوفّقْنِي لِقبَولِ ما قضََيت      و) و
توفيق ده تا آنچه در باره من حكم كني، سود يا زيان، خوش يا ناخوش، به رضا بپذيرم      (

  ).  خرسند ساز،بدان چه بگيري، از او براي من يا از من براي اوو مرا 
دت   عرفّْنِي ما     الظّالمِِينَ، و  أوَعدتعرفّهْ عما قَلِيلٍ ما      و) ز ضطْرَيّنَ     وعـ ةِ المْـ  مـِنْ إِجابـ

اي، زود بدو برسـان و بـشناسان          كيفري را كه ستمگران را از آن بيم داده         (،)12، ف 14دعا(
اي هم زود به من برسـان، چنـان    ه كيفر ظلم اوست و پاداشي كه به مظلومان نويد داده ك

  ).كه بدانم پاداش صبر من است
  

  عكس
 يعنـي آن را كـه در آغـاز          ، تبديل يا عكس عبارت است از تغيير دادن محل كلمات         

  .)793، ص2، ج1368رادفر، ( ديگر بياورند و بالعكس ةعبارتي بوده در آخر جمل
شود كه اين صنعت بـر دو قـسم اسـت؛ قـسم اول       لام اصحاب بديعيات فهميده مي از ك 

تغييري در معني ندهد، و قسم دوم آن است كه بعضي از كلمات را وارونـه كنـيم پـس                    
گركـاني،  (معني تغيير نمايد، يعني عكس وتبديل معنوي نيز براي تبديل لفظ حاصل شود              

  ).271، ص1377
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نِ             ... كَسلِ عنْ عبِادتكِ  ولا تبَتَلِينّي بِالْ  ) أ ولا مجامعةِ منْ تَفـَرقَّ عنـْك، ولا مفَارقـَةِ مـ
 كإلَِي عَتمو با كسي كه از تو      ... و مرا به سستي در عبادت مبتلا مساز          (،)11، ف 20دعا( اج

  ).دور است، الفت نگيرم و از آن كه با توست، جدا نشوم
نْ تَفـَرقَّ   «بـا   » مفَارقةَِ«و نيز » منِ اجتمَع «با» مجامعةِ«ي  ها  هدر اين فقرات از دعا واژ      » مـ

  . عكس شده است، و از نوع عكس معنوي است
ا فَتحَـت       لَا فَاتِح لمِا أَغْلَقْت، و     و) ب  تـو را ديگـري      ةبـست  (،)7، ف 7دعـا ( لَا مغْلـِقَ لمِـ

  ). تو را ديگري نبنددةنگشايد و گشاد
 عكس از نوع معنوي است يعني عكس و تبديل معنوي براي تبـديل              ،در اين فقرات  

  .لفظ حاصل شده است
  

  غلو
بهترين .  محال باشد  عادةًغلو آن است كه ادعا نمايند امري را كه حصول آن عقلاً و              

اي افزوده شود كـه آن را بـه صـحت نزديـك كنـد و از                   نوع غلو آن است كه بدان واژه      
  .»كأنّ«يا حرف تشبيه، مثل » كاد، لولا و لو«د، مانندحالت مبالغه مردود خارج نماي

        نَييع قطَُ أَشْفَارتّى تَسح كإلَِي تكَيب ا إلَِهِي لَوي ... و       ،قَتَايد سجدت لكَ حتّى تَتَفَقّأَ حـ
و      ريِ، ومضِ طُولَ عالْأَر ترَُاب رِ     أَكَلْتهادِ آخرَِ دّالرم اءم تشرَِب فِـي خـِلا      ي، و لِ ذَكرَتْـُك

                   تبجتَو ا اسـ ذلَكِ حتّى يكلِّ لِسانيِ، ثمُ لمَ أَرفَع طرَفِْي إلَِى آفَاقِ السماءِ اسـتحِياء مِنـْك مـ
خدايا اگرپيش تو بگريم، چنـدان كـه        (،  )30، ف 16دعا( بذِلَكِ محو سيئةٍَ واحدِةٍ مِنْ سيئَاتِي     

و پيشاني بر خاك نهم تا چشم هايم از كاسه بيـرون شـود و در                ... ريزد  مژگان چشمم ب  
 عمر خاك زمين خورم و آب خاكستر نوشم و پيوسته نام تو بر زبان آرم تـا زبـانم                    ةهم

 چشم سوي آسمان برندارم، سزاوار آن نيستم كه يك گناه از گناهان             ،فرو ماند و از شرم    
  ).من پاك شود
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البتـه  . و آب خاكستر نوشيدن عقلاً و عاده محال است        تمام عمر خاك زمين خوردن      
  .اضافه شده تا از نوع ِغلو معقول باشد» لو «ةبر سر اين فقرات واژ

  
  لف و نشر

 باشد، بـدون    آنهاآن است كه نخست چند چيز را بياورند بعد اموري را كه متعلق به               
  .تعيين ذكر كنند

و     عِيدِ، والْو َغم فقْنِي خَوزشَ ار         و ،َله وكعَا أدلذَّةَ م ِتّى أَجدودِ حعوْابِ المقَ ثَوةَ  وكَأْب
   ْمِنه ِتَجِيرُ بكا أَسروزي كن كه از اندوهِ وعيد تـو هراسـان باشـم و بـه               (،  )9، ف 22دعا(  م

خـوانم، دريـابم و       پاداشي كه ما را نويد دادي شائق، تا لذت ثوابي كه تو را براي آن مي               
  ). در سويداي دل من جاي گيردبيم عذاب

 كَأْبـةَ  و«، و عبـارت     »شَوقَ ثَوابِ المْوعودِ   و«به  »  ما أَدعوك لَه   لَذةَّحتىّ أَجدِ   «عبارت  
   منِْه ِتجَيِرُ بكا أَسبه  »  م»عيِدِ    والْو غَم فقنْيِ خَوزاز  در اين جا لف و نشر     . گردد  بر مي » ار

  .  مشوش استنوع
  
  ذهب كلاميم

آن است كه گوينده بر روش اهل كلام براي اثبات مدعاي خود دليلي بياورد كه زبانِ 
اي از آن، استدلال منطقي است كه در آن از مقـدمات              مخالف و معاند بسته شود و گونه      
  . آيد درست، نتايج صحيح به دست مي

 ،)8، ف 32دعـا (  ى ذلَكِ أَنْت دائمِ لَا تزَُولُ     علَ كذَلَكِ أَنْت اللهّ الْأوَلُ فِي أوَلِيتكِ، و      ) أ
تويي خدايي كه نخستين موجود در آغاز تو بودي و تا ابد هـستي تـو پايـدار باشـد و                     (

  ).زوال نپذيرد
از آن جا كه خدا واجب الوجود است و در وجود خـود بـه غيـري وابـسته نيـست،        

  . پايدار و زوال ناپذير است، بنا براينبيان كرد،» الْأوَلُ فِي أوَلِيتكِ«چنان كه در 
نْ        أَنهّ لَيس فِي حكمْكِ ظُلمْ، ولا فِي نَقمِتكِ عجلـَةٌ، و            قدَ علمِت  و) ب لُ مـ ا يعجـ إِنمّـ

و ،تالْفَو خَافا يّإِنم و ،إلَِى الظّلمِْ الضعِّيف تَاجحي ِنْ ذلَكا إلَِهِي عي تالَيَتع َاً كبَِيـراً قدلُوع  
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. ام در فرمان تو ستم نيست، و در كيفر گناه شتاب نمي فرمايي             من دانسته  (،)15، ف 48دعا(
كسي شتاب كند كه بترسد قدرت از چنگ او بيرون رود، و كسي ظلم كنـد كـه نـاتوان                    

  .تو از اين صفات نكوهيده بالاتري اي خداي من. باشد
را ذكـر كـرده     » ولا فِـي نَقِمتِـك عجلَـةٌ      «و  » كمْكِ ظُلْم أنَّه ليَس فيِ ح   «ابتدا دو حكم    

 إِنّمـا «و » إِنّما يعجلُ منْ يخَـاف الْفَـوت   و«وسپس براي اثبات آن دو حكم، دو اسـتدلال  

إلَِى الظّلمِْ الضّعيِف تاَجحرا آورده است» ي .  
  
  

  مراعات النظير
اند ـ چنان است كه   لفيق و تناسب هم ناميدهاين صنعت ـ كه آن را توفيق، ائتلاف، ت 

دو چيز يا چند چيز را كه با هم متناسب باشند، غير از تناسب به سبيل تقابل و تضاد بـا                     
  .هم جمع كنند

 ـ ظِنـّةِ مـِنْ     أَهلِ البْغْيِ المْودةَ، و    حسدِمِنْ    أَهلِ الشّنĤَنِ المْحبةَ، و    بغِضْةَِوأَبدلِْنِي مِنْ    لِ  أَه
  لَاحِ الثّقةََ، وةِ  مِنْ   الصاودةَ علَاينَ الْونَيَكين دشمنان مرا به مهر مبدل كن        (،)7، ف 20دعا( الْأد

ات را در بـاره مـن بـه           و حسد ستمكاران را به نيك خواهي، و بدگماني بندگان شايسته          
  ).وثوق و حسن ظن، و دشمني نزديكان را به دوستي مبدل كن

هـا     اين واژه  ةتناسبي هست و هم   » عداوة«و  » ظنّ«و  » حسد«و  » بغض«ي  ها  هبين واژ 
  .آيند  مياز حوزه رذايل اخلاقي به شمار

  
  مشاكله
اي ديگـر كـه در جملـه ذكـر      اي را به مناسبت وجـود واژه  اي گويند كه واژه   به آرايه 

است مشاكله تبديل كلمه « )149، ص1379صـادقيان،  ( .شكل و همانند سازند شده، با آن هم  
  .)319، ص1377گركاني، (»  لفظي يا تقديري آنتبه مجاور
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و       نيِ، وَنْ ظَلملَى مداً علْ لِي يعاج     نيِ، ومنْ خَاصلَى ماناً علِس    نيِ، وَاندنْ عِظَفرَاً بم  به
  نيِ، ودنْ كَايلَى مكرْاً عنِي لِي مدنِ اضطَْهلَى مةً عرُدست توانـايم ده بـر    (،)8، ف20دعا( قد

آن كه بر من ستم كند، و زباني گويا بر آن كه با من ستيز جويد و فيروزي بر آن كـه بـا                        
  ).من دشمني ورزد و چاره سازي آن كه مرا فريب خواهد داد

 اسـت و    »كايدني« است و طلب مكر از خدا از باب مشاكله با            »مكر «شاهد در واژه  
 مـدني، ( رفـت   به كـار مـي    » وهب لي جزاء  «ه جاي آن    اگر قرار بر مشاكله نبود، چه بسا ب       

 آل عمـران ( ﴾و مكَروا و مكَرَ االلهُ و االلهُ خيَرُ الماكِرينَ﴿اين فقرات به آيـه     . )328، ص 3تا، ج   بي
  . هم نظر دارد)54: 3

  مقابله 
 را به ترتيب    آنهاو آن عبارت است از اين كه دو يا چند لفظ بياورند و سپس اضداد                

  . ذكر كنند
يئةٌَ  لَنَا  تبَقَىلَا   ، و جزَاءك نَستحَِقّ بِها    حسنةٌَ لَا تَفُوتَنَا حتّى  ...  ا   سـ ك  نـَستَوجِب بِهـ  عِقَابـ

چنان كه هيچ عمل نيك كه موجب پاداش تو است، از دست ما به در نرود              (،)7، ف 9دعا(
  ).و هيچ كار زشت كه مستوجب عقوبت تو باشد، براي ما نماند

و » سيئةَ«و  » لَا تبَقَى «و اضداد آن به ترتيب      » جزَاءك«و  » حسنةٌَ«و  » لا تَفُوتَنَا «اهد در ش
»كاست»عِقَاب .  

  
  نفي الشيء بإيجابه

آن است كه متكلّم در ظاهر كلام، نفي قيد و صفت چيزي نمايد و مقصود نفي ذات                 
  )343، ص1377گركاني، ( .و مقيد باشد

دِي لَيلـًا    علَى صِيامِي نَهاراً، وأَستَشْهدِ لا و هـيچ روز را   (،)17، ف32دعـا ( لا أَستَجِيرُ بِتَهجـ
  ). خود نگيرم و هيچ شب را براي بيداري و عبادت پناه خود قرار ندهمةگواه بر روز
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 شـب   يام كـه روز بـر آن شـهادت دهـد يـا بـراي عبـادت                  اي نگرفتـه    يعني من روزه  
بنا بر اين غـرض از ايـن فقـرات نفـي            . شب را بر آن شاهد گيرم     ام كه     داري نكرده  زنده

  )67، 5مدني، بي تا، ج( .داري براي عبادت بطور مطلق است روزه و شب زنده
  

  گيري نتيجه
  :توان دريافت كه از آنچه گذشت مي

هاي لفظي دست كـم سـيزده نـوع ـ بـدون احتـساب انـواع جنـاس ـ در          از آرايه. 1
 .تر است رد و در اين ميان سجع از همه پرنمونهصحيفه سجاديه نمونه دا

هاي معنوي نيز حداقل چهـل نمونـه در صـحيفه بـه كـار رفتـه اسـت و                      از آرايه . 2
 .هاي طباق و مراعات النظير و مقابله از همه بيشتر نمونه دارد آرايه
در قرن اول هجري بسياري از محسنات بديعي در كلام فصحاي عـرب بـه كـار                 . 3

 .رفته است
در ميان متون اوليه عصر اسلامي صحيفه از متـوني اسـت كـه مـشحون از انـواع                   . 4
توانـد در مطالعـات مربـوط بـه خاسـتگاه ايـن                مـي  كـه هاي لفظي و معنوي است        آرايه

 .محسنات و نيز تطور علم بديع قابل توجه باشد
ها ماهيت آوايي و موسيقايي عبارات درخور توجـه اسـت،         از آن جا كه در نيايش     . 5

هاي معنـوي بـه كـار رفتـه           هاي لفظي بيشتر از آرايه      هاي آرايه    سجاديه نمونه  ةدر صحيف 
هاي لفظي ماننـد انـواع سـجع وجنـاس خـالي باشـد،            است و نيايشي نيست كه از آرايه      

 .شود  هاي معنوي بسياري هم در آن يافت مي گرچه آرايه
قول بالموجب وحسن   الهاي بديعي از جمله تجاهل العارف،         نمونه بعضي از آرايه   . 6

ها درصحيفه    البته نيافتن ما به هيچ روي دليل نبود اين آرايه         . تعليل را در صحيفه نيافتيم    ال
  .نيست
  

  ها يادداشت
   :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه ها مي ترين اين شرح از مهم -1
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شـته  درگذ( بهـايي      تأليف محمـد بـن حـسين عـاملي معـروف بـه شـيخ               الحديقة الهلالية  -
 . كه شرحي بر دعاي رؤيت هلال ماه است) هـ1031
 ). هـ1041درگذشته (شرح صحيفه سجاديه كامله از علامه محمدباقر معروف به ميرداماد  -

   ). هـ1112درگذشته (االله جزايري  نور الأنوار از سيدنعمت
كـه يكـي از     ) هـ ـ1120درگذشـته   (خـان مـدني شـيرازي         رياض الـسالكين از سـيدعلي      -
 .  مجلد به چاپ رسيده است7ترين شروح ادبي و علمي صحيفه است و در  جامع
  ).هـ1240درگذشته (از محمدباقر موسوي شيرازي ه الأنوار العرشي لوامع  -
را كه معمـولاً در خاتمـه كتـب بـديع و در بحـث               » تلميح«و  » اقتباس«هاي    آرايه -2

را كه برخي   » حسن انتها «و  » لبراعت استهلا «هاي    آورند و نيز آرايه       مي» سرقات شعري «
  .ايم اند، در شمار محسنات لفظي آورده لفظي و برخي معنوي دانسته

هاي بديعي بـسنده كـرده، و بـه مقـولات             در اين پژوهش به تعاريف كلاسيك آرايه      
  .ايم اي برگرفته از اقتباس وتلميح است، نپرداخته كه آرايه» تناص«جديدي همچون 

يم ـ بيش از يكصد و هشتاد  دا شمارشي كه ما به انجام رسان ـ ب صحيفهدر ادعيه  -3
ها گاهي بـه صـورت يـك آيـه تمـام و         اين اقتباس . آيه از آيات قرآن اقتباس شده است      

  . گاهي بخشي از يك آيه است
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